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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الطیبین الطاهر  و آله 

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

نام که بحثی کنعرض   از وقت وجوب ایشان برای  ئینی قدس الله نفسه مطرح کردند راجع به کیفیت تحصیل مکه مرحوم  قدمات قبل 

عادتا وجوب  دانند  ، چون از باب ترشح می  دانندمیچون ایشان وجوب مقدمه را از باب ترشح    توضیح مقدمات مفوته که خود ایشان قائلند

. از آن طرف هم چون واجب معلق را قبول  نکردند وجوب فعلی نیست مگر بعد از اینکه  را باید فعلی باشد تا ترشح بکند وجوب به مقدمه 

نیاید وجوب حج فعلی نمیمحقق نشود  تا موضوع ادای واجب ، یعنی به اصطلاح زمان   تا عرفه  وجوبش  شود  وجوب فعلی نیست ، مثلا 

ایشان مطرح میبه آن است . پس چطور مقدمات حج را قبل از حج انجام بدهیم ؟ این سوالی ا خواهند جواب بدهند  کند و میست که 

 روشن شد ؟ بحثی که بود این بود . 

اینکه چرا مثلا علمای در بعضی از موارد حفظ قدرت یا تحصیل   ایشان برای جواب از این مطلب آمدند بحث قدرت را مطرح کردند و 

د کنند خوب است اما ضابطه من خواستند این بحث را اصولی کنند و دانند . میاز موارد نمیقبل از وقت و در بعضی  دانند  لازم میقدرت را 

خیل در ملاک ب است مثلا به اینکه قدرت عقلی دشان اثبات خود آن مطلهای اصولی یک مشکل اساسیخوب بالاخره این جور بحث

ر خیل دگرفتند که قدرت عقلی دهست دخیل در خطاب ، دخیل در ملاک نیست ، خوب این خودش باید اثبات بشود ، ایشان این را مسلم 

 ملاک نیست . 

ظام عبد و مولاست تصور ایشان که تصور همان نچه باشد بنا بر یار بر ملاک گردد به اینکه مععرض کردیم خوب دقت کنید این برمی

، پس ، هدفی که مولی دارد  و غرضی که مولی دارد  خواهد  می یز آن است که در نفس مولاست آن ملاک است ، آنچه که مولملاک عبارت ا

اش همان است یعنی ا بکنیم خوب نتیجهخواهد قدرت داشته باشد یا نداشته باشد اگر ملاک را این جور معنملاک آن است ، حالا عبد می

 در ملاک نیست . رت نیست دخیل دخیل در قد

افراد می تابع خود  دانند خوب این دیگر طبیعتا فرق وند میخود شهرود مکلفین  دانند خاما عرض کردیم روی نظام قانونی ملاک را 

ملاک در افراد است لکن دینی مثل همان قانونی است    و عرض کردیم در نظام قانونسازد .  میآن طرحی که ایشان فرمودند نکند قصه با  می
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یص  ا جور خاصی تشخ گیرد ملاک ر به لحاظ عوالم مختلفی که دارند چون شارع تمام این عوالم را در نظر میمشکلش تشخیص ملاک افراد  

 .دهند دهد غیر از ملاکی است که در قوانین بشری در قوانین وضعی افراد تشخیص میمی

ض  خواهیم بگوییم تشخیصشان باطل مح دهند اینجا اگر اسفالت بشود برای مردم اینجا خوب است خیلی خوب نمیمثلا تشخیص می

اما دیدگاه  این ا را گفت  هشود این حرفکند در ملاک شرعی هم نمیها چون فرق میاست  به   اشکالی بود که ما یخلاصهدر قوانین ، 

عرفی  و اثبات اینکه ملاک در اوامر در قوانین  کلمات ایشان وارد است به اصطلاح یعنی به اصطلاح معروف این راهی برای  ذهنمان آمد که به  

تش خیلی  ملاک قائم نیست به مولی که هیچ اثر نداشته باشد اینطور نیست این اثبابعد در قوانین شرعی مثل نظام عبد و مولاست  و حتی 

 ی دیگری است . مشکل است اثباتی که الان ایشان دارند در مساله

 شود ؟ یکی از حضار : مگر فقط در عبد و مولی حکمتی لحاظ نمی

 مقدار . ظلم نشود به عبد به همین قط کند ، فآیت الله مددی : نه نمی

 یک چیزی به او ش مصداق حضار : ظلم کهیکی از 

 .برای مولی گفت این کار را بکن باید بکند آن کار را بکن باید بکند عبد  آیت الله مددی :

بعد ایشان ملاک عقلی و قدرت عقلی و قدرت شرعی گرفتند در قدرت شرعی هم سه جور تصویر کردند یکی اینکه قدرت در لسان دلیل  

ایشان فرمودند به اینکه در خذ بشود اما قدرت ابه اصطلاح قدرت   به همان معنای وسیعی که در قدرت عقلی است قدرت خاصی نباشد ، 

 اش همان است . سم اول است و نتیجهاین جور جاها هم حکمش همان حکم ق

از ، دوم  بعد مثال حج هم  اخری که در صفحه همین  به اص 200ی اینکه و  یک جور  طلاح ، مقدمه  فرمودند ، دوم اینکه ملاک یک 

پیدا کرد بعد از ثال حج از این قبیل باشد چون وقتی که استطاعت  ی خاصی باشد کیفیت مخصوصی باشد که ایشان فرمودند نکند ممقدمه

، حرام نباشد، شد  لال بااده کند حچیزهایی که هست باید آنها را آمئة مقدمات سفر و زاد و راحله و مسائل دیگر و  یاستطاعت یجب علیه ته

 .الی آخره 

این مطلب ایشان لکن از باب مقدمیت خارج  کند ، عرض کردیم این مطلب درست است رع بیان میدر این جور مقامات خود شالذا 

، بحث روی عنوان انتزاعی  است که بحث روی عنوان خاص نیست  اش این  ، معیار کلیی اصولی  مساله،  است اصولا ببینید ابحاث اصول  
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باشد روی   اینکه مثلا معین  اینکه عنوان  نه  نه عنوان خاص ،   ، به اصطلاح که  عام است  آن بحث کلی است یعنی یک بحث کلی است 

 ، شکل ندارد . صورت ندارد 

از بحث  یاید بگوید شما برای مقدمات حج این کار را بکن این دیگر شکل دارد یعنی اینطور نیست که به این صورت باشد این  اما اینکه ب

 گوید : می ی واجب خارج است از بحث مقدمه اصولا خارج است ربطی ، و لذا ایشانمقدمه

 ولعل مثال الحج من هذا القبیل ، 

به خاطر تردید این لعل را هم که می ، میآورد  باید این نحو باشد تا شما روز نهم ذی حجه بتوانید در  در این مطلب  گوید شارع گفته 

کند  می  201ی  سومی هم ایشان در صفحهای که هست . بعد این دو تا قسم در قدرت شرعی یک قسم ید با این مقدمات معینهعرفات باش

 البته نوشته : 

 ، وأخری : تعتبر علی وجه 

اینطوری است این چون سومی است می باز هم اخری به کار برده یک اخری در صگوید وثالثعادتا در کتب  به کار برده   200ی  فحهتا ، 

، حالا ثالثتا  گویند و  دیگر اخری نمیگویند که و ثالثتا  به کار برده این سومی است ، عادتا می  201ی  دوم بود ، یک اخری هم در صفحهاین  

است که الان به م هم همان قسدلیل اخذ شده و مراد از این سه  گوید سه قسم قدرت در لسان شان مید . چون بعد ایایشان اخری نوشتن

یم میمراد از این سه قشما عرض کردم یعنی   : است  199ی ، یکی در همین صفحهخوانیم ، یکی اینکه بله سم چون الان دار

الاعدادیة ، لان  الملاك ، هي القدرة بمعناها الأعم الشامل للقدرة علی تحصیلها وتهیئة مقدماتها الا ان المفروض ان الذي له دخل في

 ، العقل  محل الکلام هو ما إذا اعتبر القدرة بتلك السعة التي یحکم بها

 دوم : ، این قسم اول 

 وأخری : لا تعتبر بتلك السعة ، 

 :  201 یخوانیم صفحهنکه امروز میسوم ای

یلزم تحصیل في وقت وجوب  وأخری : تعتبر علی وجه لا  کما إذا اخذت القدرة شرطا شرعیا    المقدمات قبل مجيء زمان الواجب ، 

کرمه ،  ید في الغد فأ  الواجب ، کما إذا قال : ان قدرت علی اکرام ز



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 23/02/1404 -20/05/2025 -نبهشسه                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 4 صفحه                                                                                                                                                                                 86جلسه: 

       ........................................................................ 

 ؛قدرت به شکل خاصی نه مطلق است قدرت لکن در لسان دلیل آورد  یعنی قدرت را

کرمه  ید في الغد فأ  قیدا للقدرة أیضا ،  بان یکون الغدان قدرت علی اکرام ز

 قدرت داشتی آن وقت این قید برای قدرت باشد ؛ یعنی فردا ، اگر فردا 

 ، القدرة  کما أنه قید للاکرام ، وفي مثل هذا لا یلزم تحصیل مقدمات

 ؛ ببینید مثال را الان باز دقت بکنید 

کرمه  ید في الغد فأ  ، ان قدرت علی اکرام ز

اگر ت یدا  می  ایوانستی یعنی این فرقش آن مثالی که در حقیقت نکتهیعنی اکرمه در فردا ،  اکرم ز شود قدرت شرعی این است ، اگر گفت 

درت عقلی که عیار در قش نیاید یعنی قدرت عقلی ، مون عقل هر تکلیفی که بیاید قدرت درش لسانچخوب این قدرت عقلی است دیگر  

یدا فی شود قدرت ، اگر گفت اذکر ن  .شود قدرت عقلی می اینغد الکرم ز

ببینید اگر در آنجا قدرت عقلی شد چون د قدرت علی الاکراماما اگر گفت ان    ، خیل در ملاک نیست تحصیلش بکند  فی الغد فاکرمه 

یدا فی الغد می یا دکانند  ها بستداند فردا نانوایییعنی اگر گفت اکرم ز ا هستند از امروز تهیه کند دقت کردید ؟ امخوری بسته غذا ها مثلا 

؟ دقت شود  در عبارت ایشان معلوم میدانم  را نمیدیگر از امروز تهیه کنید این نکته  لازم نیست  ، ید فی الغد اگر گفت ان قدرت علی اکرام ز 

این قدرت عقلی تاثیر کرد اگر  در عبارت ایشان ؟ این قدرت که در لسان دلیل آمد  کردید  یدا غدا مثلا ،  اکرم ز قدرت در لسان دلیل نبود ، 

 شود عقلی . ذکر نشد میاست ، هر وقت قدرت 

این قدرت عقلی اما شود از اذا پیدا نمینان یا غداند فردا  میقلی این است که اگر ی قدرت عنتیجه مروز تهیه کند مقدمات را آماده کند ، 

ان قدرت علی الاکرام فی غد  کند تا فردا اگر قدرت می  ، صبرنه ؟ ت امروز تهیه کند فاکرمه ، قید زد ان قدرت ، لازم اسفی الغد ، اگر گفت 

 ، دقت کردید ؟ کند کند نداشت نمیش میداشت اکرام

 ، قدرت شرعی و عقلی در ش در ظرف شک است اول فرموده بودید ثمره ا یکی از حضار :

 الان آن بحث ، آن بحث دیگری است شکش برطرف شد . نه یت الله مددی : آ
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هر دو مثال را زده حالا  هم  شد ؟ البته ایشان به نظرم شاید در دو درسهست مثال روشن  بل از وقت  اش قیئههسر این است که آیا تبحث  

یدا فی الغد اقل باشد ، مراد ایشان روشن شد ؟ اگر گفت رموده گفت که شنونده باید عمقرر نف داند که فردا  اگر این جوری گفت و میاکرم ز

ها نیستند ، خوب امروز باید آماده کند . چون خطابش مطلق است ، این قدرت دخیل در ملاک نیست ، پس ملاک خوریغذا  ها ،  یینانوا

گویید دخیل ماند مگر شما نمیعبارت دیگر فقط بحثی که می وجوب امروز هم هست ، چون امروز هست ملاک وجوب این کار یعنی به

خواهم خوب خطاب نیامده هنوز فردا نشده است ، جواب ایشان درست است اما در خطاب نیست ؟ دخیل در خطاب هست معذرت می

یدا فی الغد ،  ترشح کند ایشان همیشه ذهنش رفته سمت  رشح نمیو اگر ملاک بود با ملاک تغدا ملاک هست  ملاک هست اگر گفت اکرم ز

کند خطاب ترشح  ترشح درست نمیی ترشح را درست بکند اگر ملاک بود  خواهد مسالهکنید آن که در ارتکازش هست ایشان میدقت می

 کند . ست میدر 

بر انحلال  شود اینکه بگوییم تا زمان نرساد در فضای قانونی وقتی که قانونی گذاشته می: است یکی از حضار یده خطاب نیست مبتنی 

دانم سلمانی این  هایتان را بفرستید مثلا چه میبچهتیر ماه همه فته که اول خرداد همه مالیات بدهید ، اول شود یعنی قانون گذار یک بار گمی

آید در گوش من بگوید بچه را بفرست سلمانی یک بار گفته است دیگر صد سال هم این قانون هست یعنی  نمیماه من بلند شوم  که اول تیر

 هست  قانوند ندارد تا اول تیر نشود ، خطاب هست ، چه خطاب وجو 

 .شود فعلی نمیش نیاید خطاب ان این است که تا وقتدی : ایشان نظرشآیت الله مد

 لش نیامده ؟ لش نگفته ، مگر قبمگر قبزد ولی حرف میقع میعنی آن مو ی از حضار : یک

 گفته به نحو فعلی نیست ، انشائی است ، حکم انشائی است .  دی :آیت الله مد

لاکش هست  گوید الان وجوب هست ممیالشمس   صلاة لدلوک، اقم الة لدلوک الشمس اقم الصلا أصلان را عرض کردیم مرحوم ، ای

از دمقدمات آن نماست ، آن وقت چون خطاب بعد از دلوک شمس است  اما خطاب بعد از دلوک شمس   لوک شمس است از هم بعد 

 ن ترشح بکند . وب باید از آچون وج

 قی ندارد ؟ حقیقیه هم باشد فر یکی از حضار : حتی در قضایای 

معنای قضایای حقیقیه  اصلا  گوید  ان میش حتی ، ای  حقیقیه معنایش همین است ایشان نه اینکهگوید قضایای  میاصلا   دی :آیت الله مد

 آید ، ملاک هست خطاب نیست . آید ، وجوب یعنی خطاب نمیاین است ، تا دلوک شمس نشود وجوب نمی
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 ... ملاک هست ؟ ار : یکی از حض

 آید . می، خطاب فعلی نیست اگر خطاب نباشد اینجا دیگر لازم ن: آری دی آیت الله مد

 نه در جعل شارع . دلوک د دیگر افتو در جعل و ... امتثال من مید و در اعتبار افتثال نمیدلوک شمس در امت یکی از حضار :

با دلوک شمس ، قبل برای  چرا جعل کرده دیگر ، اقم الصلاة لدلوک الشمس جعلش این جوری است   دی :آیت الله مد دلوک شمس ، 

 لوک شمس خطاب ندارد . دقت کردید ؟ از د

این   گویم هر دو مثال را ذکر کرده استمیپس بنابراین مرحوم نائینی شاید هم در درس   فرق قدرت عقلی با شرعی روشن شد ؟ یعنی ، 

این قدرت عقلی است ، چون هر تکلیفی مشروط به قدرت است عقل  یدا غدا ،  فرق بین قدرت عقلی و شرعی روشن شد ؟ اگر گفت اکرم ز

 داند فردا قادر نیست . ی مقدمات بکند چون مییئهقادر نیست امروز ته داند فرداکند پس اگر میحکم می

یم قدرت را اگر ادی نمیرا دلیل ارشاین  یکی از حضار : یم  دلیل ارشادیدر لسان دلیل آمد توانیم بگیر  ؟ بگیر

 ؟ هم بگویم خوانه شرط است ارشاد نیست ، روشن شد آقا چه می دی :آیت الله مد

ید فی الغد فاکرمه  ر لسان دلیل اما اگر همین را د بآورد ان قدرت علی اکرام ز اما اگر ان قدرت را آورد امروز  ،  بینید این قدرت را آورد ، 

دهد ،  ، نداشت انجام نمی دهد م میدا ، فردا اگر قدرت داشت انجاماند تا فر میلازم نیست مقدمات را آماده کند چون گفت ان قدرت ، 

 ؟ واهم بگویم خمی روشن شد چه

ین ، در ی است اوجوبش ترشحهد آن مساله ، عرض کردم آن که در ذهن ایشان است کانما اینطوری است مقدمه اصولا خواایشان می

ایشان میاین جور جاها وقتی مقدمه   با قدرت خواهد بگوید فرق میوجوبی نیست چطور مقدمه ترشحی است ،  کند بین قدرت عقلی 

این را اصطلاحا  شرعی  مقدمات ترشحی است یعنی و  ما اسمش را گذاشتیم مقدمات مفوته و خود مقدمات مفوته هم واجب است مثل 

با ملاک مقدمات ترشحیه یکی الاک مقدمات مفوت، مکند ست هیچ فرقی نمیملاکش با ترشح یکی ا کند . آن که آماده ست فرق نمیه 

 .بکند انسان را برای امتثال 

انیست ،    پس اگر قدرت در لسان دلیل اخذ شد تحصیلش لازم نیست ، حفظش هم لازم ان قدرت علی  ید نبود مثلا اگر  گوید  بکرام ز

یدا فی الغد  شود ، یل است پیدا نمیها تعط؟ چون گفتند فردا دکانرا نگه دارد برای فردا  غذا این  دارد آیا غذا در خانه  امروز خودش  اکرم ز
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اگر  نه   . الان قدرت دارد باید نگه بدارد . اما اگر گفت. بله  ، چون قدرت عقلی است  بله  یدا فی الغد  ان قدرت خوب دقت    گفت اکرم ز

ان قدرت در لسان دلیل ت ، اگر  ی مقدماا قدرت عقلی ، اگر ان قدرت در لسان دلیل آمد لازم نیست تهیئهقدرت شرعی ببین   ، این فرقکنید

،  زند نائینی به اینجا می  ی مقدمات ، این مقدمات مفوته را مرحومخواهیم بگوییم قدرت ، لکن لازم است تهیئهدرت شرط هست نمینیامد ق

 دانم دقت کردید مثال ایشان  ؟آید نمیبه اینجا میی حل ایشان برای مشکل از راه مقدمات مفوته یعن

 ببینید : 

کرمه ،  ید في الغد فأ  کما إذا قال : ان قدرت علی اکرام ز

 . حالا این آقا ضبط نفرمودند مرحوم نائینی چیز دیگری هم گفته  دهم واقعا در درساحتمال می

 یل لسان ترشح است ، مقدمه ... یکی از حضار : یعنی دل

گوید مناطا با ترشح  خواهند ترشح را به هر حال ایشان ترشح را قبول دارد مقدمات مفوته راه دیگری رفته لکن میآیت الله مددی : اها می

 یکی است ، روشن شد ؟ 

 مثلا بشود بحث اصولی متعددی دارد که بعد دارد خارجا ؟ یعنی موارد فعلی استاد این قدرت شرعی فرض کی از حضار : ی

عقلی بود امر سلبی است ، عادتا اینطور است به طور کلی  آیت الله مددی : قاعدتا عرض کردم قدرت اگر شرعی بود امر اثباتی است اگر  

 را .بکند قدرت دلیل باید احراز یعنی در لسان  اگر شرعی بود

 ا هست یا نیست باید حضار : اصل حالا خارج یکی از

 ، هست یا نیست یعنی چه ؟ خارجا همینطور است  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : یعنی الان در روایات 

یم که ، چند دفعه عرض کردم من  ای از رواعرض کردم در روایات عده  آیت الله مددی : به  یال کردم دیگر حفظ کردید شما خیات دار

اینها همه را  یقوی علی ذلک ، لم تجدوا ماءا ، من استطی مختلف لا یقدر علی ذلک ، لا السنه ست که ، قدرتی اقدرت گرفتند  اع الیه سبیلا 

ن قدرت  ا از باید بشود ، اما اگر در لسان دلیل نیامدآید ایجابی است ، یعنی احر . آن قدرتی که در لسان دلیل میدلیل آمده است لسان از 

 ؟ رح است ، دقت فرمودیداجز قبیح است ، قبح تکلیف عاجز درش مطعخاطر اینکه تکلیف   به  تکلیف مشروط به قدرت است لکنیعتا  طب
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خواهد ، تا عجز نیامده این تکلیف باقی است و لذا عرض ، احراز قدرت نمیعاجز بشود هست تا وقتی که لذا آنجا تکلیف همین جور  

اگر عاجز بود  گویند قدرت دخیل نیست در خطاب گویند ، میدانند این جور میکردیم آنهایی که قدرت را دخیل نمی ، عجز عذر است 

 است .کار را نکردید آقا به این جهت ، خیلی خوب معذور است چون قدرت نداشته  معذور است ، چرا این

اول ؟ گفت فشنگ نداشتم ، گفت بس ، گفت دلیل ؟ گفت به هفتاد دلیل ده گفت چرا تیر نزدی فرمانیک ضرب المثل عرفی هست که 

وقتی موضوع ت  خواهد ، وقتی قدرت نیسلیل نمیخواهد هفتاد داست دیگر نمی تا دلیل دیگر برای من   69خواهد  ود ندارد دیگر نمیوج، 

ید همان اولی بس است .   بیاور

گویم آن مثال آن طرفش نیست این مثال را چون میهست یا دخیل دخیل کنید ؟ اینکه قدرت  ، دقت می هست این استاین بحثی که  

یدا غدا ، ان قدرت را در لسان دلیل شود ، مثال را اینجا ننوشته است لذا ارزش این عبارت روشن نمی آن طرفش این است که بگوید اکرم ز

یدا غدا  . مینیاورد  لیل نیاورد ، قدرت را در لسان د خوری بسته است آیا امروز غذا  های نانوایی و  کانداند فردا د و میگوید اگر گفت اکرم ز

 ، چون درش قدرت خاصی چیز نشده است . گوید لازم است چرا خواهم میگوید نه لازم نیست ، معذرت میایشان میتحصیل بکند 

ید   ،  غدا فاما اگر گفت ان قدرت علی اکرام ز اینها پیدا نمیجا چون در لسان دلیل آمده اگر میبله ایناکرمه  شود لازم داند فردا هم نان و 

،  یعنی تکلیف را انجام نداده است هم معذور است  کند ، نبود  کرام میخرد اکند اگر بود در بازار مینیست الان تهیه بکند ، این تا فردا صبر می

 .قدرت ندارد ایشان لسان دلیل قدرت آمد الان چرا چون در 

 ت مفوته این هم در مقدماد زنشان این مثال سوم را میلذا ای

 چه اشکالی دارد ؟ نرود حتی اگر بداند خودش را عاجز بکند عمدا یکی از حضار : 

 تواند . گر عقلی باشد نمیتواند اتواند دیگر ، نمیخوب نمی آیت الله مددی :

 شرعی نباشد . عقاب دارد اما اگر یکی از حضار : اگر شرعی باشد بله 

 . استکش برقرار  ون ملا چی که این تکلیف فوت بشود  توانی ، نباید یک کاری بکنکند چون تو نمیبه او حکم میعقل    آیت الله مددی :

 نشود . چرا من کاری بکنم که تکلیف از من ساقط است بعدا بیاید یکی از حضار : وقتی تکلیف قرار 

 ارد ، الان قدرت دارد این باید حفظ کند قدرت را .را قدرت ندآید این داند وقتی تکلیف می: الان میآیت الله مددی 
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شود این اسمش را گذاشته مقدمات مفوته ، پس ت می، آن واجب در وقت خودش فو ار را نکردی آن وجوب  تو اگر این کگوید  یعنی می

شود برای  جب در ظرف خودش فوت میشود واایشان از باب ترشح دیگر وارد نشد از باب تفویت ، چون اگر این مقدمه را ترک کرد فوت می

 اینکه واجب در ظرف خودش فوت نشود ، 

نائینی اگر ل نمیعلی ای حا این مثال مرحوم  ، نظ بخواهیم خوب روشن بشود بادانم ان شاء الله روشن شد مطلب ،  یرش ، مقابلش 

یدا غدا ، اینجا ق ید فی الغد فاکرمه این قدرت شرعی است . ن درت عقلی است انظیرش اکرم ز  قدرت علی اکرام ز

 علی است ان قدرت حج هم همین یکی از حضار : مثال 

این  ، دقت کردید ؟ گوید لعل مثال حج از این قبیل است  خواهد بگوید لعل مثال حج اینجا میها ان شاء الله بعد می آیت الله مددی :

 ت . قسمت سوم قدرت شرعی اس

 ، یتوقف  لا یخفی علیك : ان عدم وجوب تحصیل القدرة في هذا القسم ، انما هو فیما إذا لم ثم

 ؛ اش ی مقدمات عقلیهتهیئهبر متوقف ی فعل واجب تهیئهالبته این در جایی است که 

 أو غالبا ، فلو توقف الواجب دائما أو غالبا  التي لها دخل في القدرة قبل الوقت دائما

 هم کافی است ؛ چون غلبه 

 یکون حصول المقدمات في الوقت لا یمکن ، أو أمکن بضرب من الاتفاق ،  علی تهیئة المعدات قبل الوقت ، بحیث

 غالبا است ؛ تفاق قبال ضرب من الاگیرد مگر نادرا انجام بگیرد این بغالبا انجام نمیاین اتفاق یعنی غالبا ، 

 تهیئة المقدمات من قبل ،  کان اللازم

  ینجا هم لازم است ؛ا

 لان نفس کون الواجب کذلك یلازم الامر بتحصیل المقدمات 

 نفس این از این قبیل است ؛

 ، والا للغي الواجب 
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ی عبارت را نگاه بکنید ، البته این من قبل الملازمة و دلیل ه ، پس این دیگر بقیهزنند برای اینکه در مثالی که هست بلبعد ایشان مثال می

دارد یا اقتضایش این   طور است ، دلیل اقتضاء این است که اینها همه دلالت غیر لفظی دارند اقتضاء و اشاره و الاقتضاء یعنی چون ملازمه 

 ؛  ایما

 کما في الغسل قبل الفجر ،  وذلك

بناست در صوم از فجر بکند چرا چ سل را قبلا اینکه امر به صوم از فجر است لکن غیعنی ب ون این مطلب دائما متوقف است یعنی اگر 

داند که یعنی به اصطلاح ، البته بحث دانستن نیست  ، یعنی اینجا اگر مینه غالبا غسل جنابت را بکند  قبل از وقت  اشد ، دائما باید  متطهر ب

 بل از فجر غسل را انجام بدهد ؛ طهارت قبل از وقت ، قحصیل اصلا اینجا ت

کبر من أول الفجر  یلازم دائما وقوع الغسل قبل الفجر ،  حیث إن الامر بالصوم متطهرا من الحدث الأ

 دائما باید غسل قبل از وقت باشد ؛ 

 ، وح نفس الامر بالصوم یقتضی 

 گویند من سابقا عرض کردم چند دفعه در نوارها هست ؛ عرض کردم چند دفعه من ایشان هم گفتند بعدش هم خود ایشان هم می

 ولکن المثال خارج عما نحن فیه 

یم ، بحث تعبد اینجا  چون  این مثال صوم خارج است  عرض کردم  گردد  که برمی  رض کردم آن چیزیغیر از این مساله است ، عتعبد دار

قت کردید ، ی اصولی خارج است چون این روایت خاص است مورد خاص است دلیل خاص است دو بیان شارع از بحث مسالهبه تعبد 

و بحث مسالهینکه فرق بین قاعده آقایان در بحث اای را هم عرض کردیم و لذا یک نکتهولی  در مورد اص صولیه چیست خوب ی ای فقهیه 

 اقوالش را مرحوم نائینی و اینها . چند تا مطلب گفتند خواندیم بعضی از 

نائینی ی نجف متعارف همین کلام مرحالان در حوزه  الله سره عرض کردم آقای خوئی هم این وم  لکن ناقص  را آوردند است قدس 

نتیجتها کبری عبارت مرحوم نائینی را ناقص آوردند تکمیلش این طوری است کل مسأآقای خوئی حوم  آوردند مر  تقع  لقیاس استنتاج لة 

شود  جزئی این میة تقع نتیجتها کبری لقیاس استنتاج حکم شرعی فرعی  د اصولی و کل قضیة و کل مسألشو کلی این میحکم شرعی فرعی 

 فرق این دوتا یعنی مثل هم دیگر هستند . ی قاعده فقهیه ، دقت کردید ؟ مساله
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اینها نگاه بفرمایید این طور نوشته آقای خوئی خیلی دقیق این م ننوشتند در مصباح و  عرض کردم من از نشده است . طلبی که من گفتم 

پسمرحوم آقای بجنوردی نقل ک  ، دارند در قواعد  ایشان در کتاب خودشان هم  مسالهقاعده  ردم ظاهرا  ی اصولی لکن در ی فقهی مثل 

 اش حکم فرعی شرعی جزئی است . ی فقهی نتیجهقاعده 

ی بر اثم ، کار حرام ، اعانهکه اینها مثلا شراب درست بکنند شود برای اینمی  قدمهی می شراب فروشور به این کارخانهفروش انگمثلا  

، حرمت اعانة عده شود قاحکم فرعی شرعی جزئی است این میروش انگور حرام است پس این فروش انگور حرام است این ف ی فقهی 

 ندارد . نوان ی حرام حرام است این کلی است ععلی الاثم . اما اگر کلی مقدمه

یف داشتند  عرض کردم من در بحث خودش به مناسبت ا ش بود چند سال پی  دو سه سال پیش بود قبل از کروناستصحاب آقایانی که تشر

فرق است یا   11ی کردیم حدود  ا مجموعا فروقی را که گفته شده جمع آور مساله را و حدودخواندیم این  دانم ما از عبارت اهل سنت نمی

 . هم برای شما روشن شد ی اصولی لذا این سر مطلب ی فقهی و بین مسالهفرق است بین قاعده  11فرق است با فرق مرحوم نائینی   10

قاعده ی ضد را مسالهمثلا مساله  ، گرفتند  اثم را قاعده ی اعانهی اصولی  ری بر  اینکه هر دو  با  ، ی فقهی گرفتند  وی هم یکی هستند 

ی حرام حرام ی واجب ، مقدمهگویند مقدمهبشود این را می کب حرامی واجب یعنی انسان یک کاری انجام بدهد که خودش مرتمقدمه

 ی حرام .گویند مقدمهی صدور حرام از خودش بشود این را میفعل انسان مقدمهجایی است که ی حرام است ، بحث مقدمه

ی بر اثم است اعانه این  کند این اعانهگیرد شراب میانسان مقدمه باشد برای صدور حرام از دیگری ، مثلا انگور را می ی بر اثم فعلاعانه

  ، اگر  تا این است که  ی اصولی قرار  هر دو یکی است دیگر چون مقدمه است دیگر چرا یکی را مسالهبا اینکه است یعنی فرق بین این دو 

 ؟ ی فقهی عده ی را قا، یکند داد

به خاطی حرام  مرحوم نائینی فرق را به این گذاشتند در آنجا در حرمت مقدمه ، مقدمه عنوان  یروی یک مقدمهر اینکه نظر  حرام است ، 

اما اینجا نی حرام هر چه مقدمآید عنوان عام است مقدمهخاص ندارند یعنی چیزی که در می  ، ید ه نظر دارند ، و لذا ما عرض کردیم بعه 

رقش به نظر ما این است ، این را هم ما اضافه اش یکی است ، عرض کردیم ف، نتیجهکردند وض مینائینی ع مرحوم ای کاشنیست حالا 

اگر شود اصولی ، هر جا که مساله عنوان پیدا نکند میا اهل سنت بود ، یکی هم از ایشان ، یکی هم ما اضافه کردیم  ت  10شد ،    تا  12کردیم  

 ی فقهی . شود قاعده کرد میعنوان پیدا 

 ی اصولشود حضار : یعنی یک باب خاص فقهی نباشد میاز  یکی
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ید تا دیات عن است در طی حرام عنوایت الله مددی : آها نه اصلا عنوان ندارد ، مقدمهآ ید ، صلاة بگیر  نوان هارت بگیر

 فقهی  ی اصولی و خودت با دیگری مسالهبین ی فعل دیگری ، قدمهشود یا مت میخود ی فعلی حرام مقدمهیکی از حضار : مقدمه

 آیت الله مددی : بله فرق گذاشتند ، 

 دارد زاعی عنوان انتیکی از حضار : 

یم و کند برایش ،  اعانه صدق مینه چون   یت الله مددی : آ نجا عنوان ندارد ببینید آ ، اعانه ،  لا تعاونوا علی الاثم و العدوان  آن که ما دار

 .  ونی حرام به عنوان عمقید کرد مقدمه شد اصولی ، اما اینجای حرام از غیر این هم میمقدمهگفتند ی حرام ، اگر اینجا میهقدمم

از عون است  عرض کردیم عون در لغت عرب به معنای کمک است کمک کردن ، چون در مقابل عمل است در لغت عرب عمل غیر 

دیوار می او گویند ، کسی که سازد این را عمل میمثلا کسی که  ن گویند . آن وقت این عودهد این را عون میسازد ، سیمان میآجر میبه 

اگر این کگویند باب افعال مییگری فقط کمک کند اعان میاگر یکی به د نه ، گویند عاو نة میکند معاو ک میکم کند او هممک میآورند ، 

گویند ، کند این تعاون میکند در حالی که او کمک میک میگر هر دو در حال کمک به هم هستند یعنی این هم کمآید . اله میعمفا  ببا

 دانم روشن شد ؟ فرق بین این سه تا باب نمی

ر که مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی عرض کردم من چند دفعه عرض کردم در بحث لا ضرمناسبتی م ما به چون عرض کردی

این مباحث اصولی نکات ادبی است .  نی بهتمرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهااش را در  گفته خیلی لطیف گفته  از بقیه  همان به ر 

و غیر مفاعله در آنجا ما متعرض ضرار باب مفمناسبت بحث ضرار و ا بین باب مضاره و لا فرق بین باب اضشدیم اعله  رار که افعال است و 

لدة  یکی هم و لا تضار وا، لتأخذوا ضرارا  قاقاتش هم به کار برده شده است ی ضرار در قرآن هم به کار برده شده اشتتضار ، عرض کردم کلمه

، ضرر هم در قرآن به کار برده شده است یکی نیستند اینکه بعضی لتضیقوا علیت ، و لا تضاروهن قاقاتش اسا این هم از اشتبولده   هاهن 

ه شده هم اضرار و یعنی اضرار ، این به کار برده شده است هم ضرر به کار برداذ اهتدیم    لیکی نیستند ، لا یضرکم من ضخیال کردند یکی نه  

 .ار نه اضرار مصدر باب افعال است ، ضر 

لا ضرر و هایش  تاب کافی در بعضیالبته عرض کردیم مفصلا عرض کردیم لا ضرر و لا ضرار در بعضی از نسخ حتی کتاب واحد مثل ک

ین نسخه همین است لا ضرر و لا ضرار ،   ر و لا ضرورة از در یک نسخه هم در کتب اهل سنت لا ضرلا اضرار آمده است ، لکن معروف تر

ی  که خیلی معنای درستی ندارد . رة نقل شده کسی دیگری هم نقل نکرده یک نسخه در کتاب اهل سنت لا ضرر و لا ضرورة ابو هر
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پیدا نکردند در کتاب قاموس است یا صحاح است  رساله در لا ضرر نوشتند آوردند لکن تنبه که  البته نوشتند بعضی از این آقایان معاصر  

یقال معلوم میدانم الان یادم رفتمن نمی ثال عرفی بوده لا اساسا مشود این اصلا مثال عرفی بوده اساسا ،  ه اسمش ، لا ضرر و لا ضارورة 

چو لا ضارورة  و  را به صورت ور ن در خط کوفی ضارضرر  میة  حذف می  نوشتند الفضرورة  امتوسطه   ، گویند الف حا میصطلاشد 

 ؟ ، بله آقا شود میحذف ، الف متوسطه متوسطه

 سان العرب . یکی از حضار : ل

خواهید  ، لسان اصل نیست یا صحاح من دیدم یا قاموس ، لسان را مواظب باشید میکند  نه از لسان جای دیگری نقل می  یت الله مددی :آ

از دیگران  اش نقل از دیگران است لسان یک موسوعهخیلی کم دارد همهبه لسان مراجعه کنید خودش خیلی کم دارد ،  ای است در حقیقت 

 جمع کرده است . 

 مثل تاج . یکی از حضار : 

بیدی است سید مرتضی    دش است ، بع خوب بعد از لسان است که ، اصلا زماناتاج   یت الله مددی :آ بیدی نیست زَ ایشان زُ بیدی ،  زَ

بیدی یمنی ایشان که خیلی بعدش است و تاج العروس فواید فراوانی دارد ها انصافا کتاب تاج العروس ا قاموس اب  ز این جهت شرح کتزَ

یاد دارد کتاب قشنگی است کتاب تاج العروس از این  فرقات دارد ، تراجم دارد ، چیزهای متده است انصافا متانصافا خیلی فوق العا فرقه ز

 عرب یک امتیازات خاص خودش را دارد . ی ادبی لهادبی عرب از این کتب مفصکتب 

 ولی هر چه آدرس دادند از همان لسان است . حضار : یکی از 

 نه . یت الله مددی :آ

 نیست که این را آورده باشد  یکی از حضار : کتاب لغتی 

 اصل در آنهاست . گویم اصلش را نگاه کنید مثل صحاح و قاموس نه می یت الله مددی :آ

 کی از حضار : ضارورة به چه معناست  ؟ی

به دیگران میظاهرا همین باشد  ضارورة   یت الله مددی :آ یرة نقل کرده ة که ابو ر و ، اما آن ضررسانید ظاهرا این باشد ضرری که شما  هر

یانی بود الف متوسط را نمیچون عرض کردم در خط کوفی کورة بوده شتباه در نقل باشد ، همان ضارظاهرا ا ورة شتند یعنی ضارنو ه خط سر
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الف آورد هذا را اگر دقت کنید  را میر  آخنویسند الف  نویسند ، هاذا را به صورت هذا میالک را ذلک میذنوشتند مثل ورة میبه صورت ضر

ارورة ة در حقیقت در املاء هم املاء آن ضید ؟ ضرور شده است ، دقت کردحذف میآخرش هست ، الف متوسطه نیست ، الف متوسطه 

چون آقایان  کردیم  را خلط  کنم خیال نکنید بحث لا ضرر یک مطالبی را گاهی عرض میایان چون من  دیدم آقاست به صورت ضرورة آمده ن

ی آمده در روایت ابی هر اما ر نوشتند که اصلا بعضی از این آقایانی که تتبع کردند نوشتند که مثلا لا ضرر و لا ضرورة  ة ، درست است آمده 

 کنم من فکر می

 سیده ابن مخصص هم در صحاح هست هم در تهذیب هست ، هم در یکی از حضار : 

، اب ابن سیده ی است کتالعاده اتاب فوق  است خیلی کدلیل حاذقی بر همه شان مقدم  ه شاید  سیدابن    صمخصاین   یت الله مددی :آ

، علی ای حال ابن سیده انصافا  میدانستید ؟ گرگ بله گرگ را  نم میداخود سیده در لغت عرب با سین یعنی گرگ ، ذئب ، نمی گویند سیده 

ان از مخصصش یکی دیگر هم دارد غیر کتابش کتاب مخصص ی مرد دقیق النظری است  افا خیلص، محکمات من ظاهرا هر دو را دارم ، 

 ة فوق العاده است انصافا . حقا یقال در لغت عرب این کتاب ابن سید

 ی نماز مثل فروش انگور ای بیاید مختص بشود به اعاده یکی از حضار : اگر یک قاعده 

 .فقهی  یسالهشود ماین می یت الله مددی :آ

 ای بشود عون ، عون ظلمه یکی از حضار : ولی قاعده 

لا یجوز  ی اصولی ، روشن شد ؟ شود مسالهی حرام میگفت مقدمهی فقهی ، اگر ی فقهی ، قاعده شود قاعده عون می  یت الله مددی :آ

الخمر این می ، شود قاعده علی الاثم این میی فقهی ، لا یجوز اعانة شود مسالهبیع العنب لمن یعمله  الحرام این  لا یجوز مقدمة  ی فقهی 

 ة اصولیة . ة و مسالرا کاملا فقهی ، مسالة فقهیة و قاعدة فقهییعنی این سه تا ؟ ، روشن شد ی اصولی شود مسالهمی

 ی ی ابواب در معاملات در عبادات در هر چیزکلی در همهعون کلی است دیگر یکی از حضار : استاد عون کلی نیست ؟ 

 . دانم اما عنوان دارد عنوان عون دارد می یت الله مددی :آ

 م عنوان مقدمه دارد . آن هیکی از حضار : خوب داشته باشد 
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لذا هم اشکال کردند مثل آقای خوئی هم اشکال می یت الله مددی :آ گوید اگر کند ، میخوب و لذا آقایان ما هم اشکال کردند ، و 

 .ی آنهاست یثهمثلا خبدان به خانک کمون عکه حج هم حرام است چرا ون به این معنا حرام باشد مثلا رفتن ع

انصاری اینها  بر اثم در بحث  یانهاعو لذا مرحوم ، عرض کردم این   ی بر اثم را عانهکنم اون نکردند عرض مییر چتحر ی که مرحوم شیخ 

ابتداءا آوردند از قرن دوم   اثم ، در کتابکه قرن فقهاست اعانهاهل سنت  یبا علامه شروع شده است خیلی متاخر های بر  از زمان تقر ی ما 

اینها سعی کردند تنقیح بکنند ، مرحوم مقدس ار شروع شد ، بعدها مثل جامع المقاصد  تنقیح خوبی کردند چون اینها اشکالشان  دبیلی  و 

 نه از یک طرف است ، تعاون از دو طرف است . ااعز اعانه است ، ن غیر اعاونوا ، تعاو است نه اعانه ، ولا ت  ی مبارکه تعاوناین است که آیه

 کند . میاشکال را همین ا به قول مرحوم آقای خوئی ، صاحب جواهر هم ی

 تایش مثلا  الاخره هر دو ناه و ذنب است دیگر حالا آن شراب بدهد آن اسلحه بدهد بیک طرفش گیکی از حضار : 

کند اشکال جواهر هم همین است آقای خوئی  ر ، جواهر هم که اشکال مینه تعاون نکردند ، یعنی به قول صاحب جواه  یت الله مددی :آ

به یکانه نه ده نفر جمع بشوند یکی را بکشند این تعاون است . اما اعفر ،  نعاون یعنی پنج گویند تگویند ، میهم همین را می کسی   شما 

 .دهد میانجام او را چاقو بدهید او بکشد عمل 

 و  خوب او هم که سببییکی از حضار : 

 کند . ات و تاثیرش فرق میند ، آن اعانه را به حسب مقامکنتل حسابش نمینه قاتل نیست نه ، قا یت الله مددی :آ

بیشتر بحث  هم این دیگر بحث در شیعه خیلی رواجعرض کردم از زمان مرحوم مقدس اردبیلی اواخر قرن د لذا شان روی صدقش است ، 

یم  صدق اعان یم در قرآن ، آیا تعاون با اعانه تناسب دارد ، اهل سنت یکی گرفتند ، دقت کردید ؟ اهل ه ، چون در قرآن تعاون دار ، اعانه ندار

یخش را چون  بارات فقهای ما نیامده است ، عرض کردم ت، اما در روایات ما چون در عسنت یکی گرفتند  یخ این مساار ئل را درست  این تار

 شود . وشن نمیدهند رتوضیح نمی

ا را انجام گوید اعانه جایی است که شما جزء اخیر ردبیلی میمقدس  مقدمات بعیده  انجام دادید و الا اگر  تامه را  دهید اعانه  بعلت 

کند ، دیگر  ه هم صدق میکند ، دقت کردید ؟ با مقدمات بعیدخواهد بگوید نه اعانه با مقدمات بعیده هم صدق میآقای خوئی مینیست ، 

 .کنیم شویم ما به همین مقدار اکتفا مین نمیوارد بحث تعاو 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 23/02/1404 -20/05/2025 -نبهشسه                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 16 صفحه                                                                                                                                                                                 86جلسه: 

       ........................................................................ 

بله آقای خوئی و دیگران   یم که عنوان اعوان الظلمة هم حرام است حالا کاری به پس عون به معنای کمک ،  اعانه نداریم  گفتند دلیل دار

به این کاری  وان است همین عنوان خودش حرام است ، حالا میلمة کسی که اعان الظبه حساب اعو اصلا  خواهد اعانه باشد یا نباشد ما 

تا عنوان حرام است یکی تعاون که به قول صاحب جواهر و آقای خوئی ان یم ، این عنو ندار  نفر جمع بشوند با   تعاون یعنی چند، پس دو 

این عنوان هم در یا  ،  است   وان این تعاونلعدنفر با هم دیگر ، و لا تعاونوا علی الاثم و ایگر یک حرام را انجام بدهند چند دهم اعوان ظلمه 

 روایت حرام است ، دقت کردید یک کمی از بحث خارج شدیم . 

 :ج را ایشان نوشتند علی ای حال این مثال ح

 من القیود الشرعیة ،  لان الغسل خارج

 کنند ؛ عد گیر میکنند یک مطلبی بگویند بسعی میمرحوم نائینی خود عرض کردیم اینجا 

 وقد عرفت في أول البحث ان الکلام في المقدمات المفوتة ، 

مشهور بین اهل ین ی مسلمست بین عامهید اختلافی اکه صوم باید متطهر باشین شاهدش هم این است که اینو لذا عرض کردیم بهتر 

شد هر دو شدیم بعد از اینکه فجر میرسول الله جنب می گوید ما و بخاری دارد دیگر عایشه میگویم روایت در سنت اشکالی ندارد ، می

م از اولش متطهرا دیم یعنی برای روزه برای ماه رمضان اصلا نقل شده از عایشه این در روایات ما آمده که باید غسل از اول ، صو کر غسل می

عنوان لیل شرعی آمد ی واجب در مقدمات بحث عقلی است اصلا ربطی به تعبد شرعی ندارد ، اگر جایی دمقدمه  ، و بحث در بحثباشد  

 خاص خودش محفوظ است روشن شد ؟ 

این قاعده را هم پس بنابراین   ی فقهی ی اصولی با فرق قاعده خواستیم حالا بگوییم اما امروز دیگر گفتیم فرق بین مسالهنمیبه نظر ما 

 فقهیه عنوان ارسطویی باشد اما در مقدمات ، در قواعد ی اصولی عنوان ندارد ، صورتش ، مثل منطق صوری که منطقاین است که در مساله

 . نوان ضرر ، صدق ضرر بکند ، حالا ضرر چیست آن بحث دیگری است گرفتند ، عی فقهیه ش چیست ؟ مثلا لا ضرر را قاعده عنوان.  دارد  

اعانه اگر گفت لا یجوز بیع العنی حرام میاگر گفت مقدمه  ی بر اثم نه مقدمهمثلا  ی  شود مساله ب لمن یجعله خمرا میشود اصولی ، 

 . دام یک جورشود مطرح کرد و هر کی فقهی ، روشن شد ؟ سه جور مساله را میشود قاعده ثم میانة علی الا، اگر گفت لا یجوز الاعفقهی 

ین و صلی الله علی  محمد و آله الطاهر


